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  نگاري مراسم عروسي در دزفول مردم

  1نيا محسن ظريفي

  چكيده 

 ـ اطق كشـور مشـحون از آداب و سـنن متنـوع و     مراسم عروسي در دزفول همچون ساير من
هـا بـا    حضور بزرگان خانواده در مراسم، همياري اقوام و آشنايان، تعامل خـانواده . گوناگون بود

احترام به بزرگـان خـانواده   . هاي اين مراسم در گذشته بود يكديگر و ديد و بازديدها از ويژگي
هاي گرانقدري را براي همزيسـتي   ا، تجربهه اين ويژگي. شود در تمام مراحل مراسم مشاهده مي

همچنين حضور مؤثر اقوام و آشنايان، همـدلي  . كرد هاي مختلف در كنار يكديگر ايجاد مي نسل
برخـي از آداب و سـنن ازدواج در دزفـول    . داد و همياري را ميان افراد يك جامعه افزايش مـي 

  . شود كشور يكسان اجرا ميباشد اما شكل كلي مراسم در همه نقاط  مختص اين منطقه مي
هاي همبستگي  تواند نمايشي از مؤلفه ها و مراسمي همچون ازدواج از رسانه مي نمايش آيين

  .در ايران قلمداد شود
توانــد كاركردهــايي همچــون  هــا مــي در واقــع ســاخت مســتندهاي جــذاب از ايــن آيــين 

را بـه شـكلي نمـادين و    بخشي، همياري و همدلي، احترام به بزرگان و خانواده محـوري   شادي
غيرمستقيم به مخاطب منتقل كند و با تأكيد بر محورهاي مورد نظر بـه تـرويج آنهـا در جامعـه     

. هايي اسـت  همچنين برگزاري ساده و معنوي اين مراسم وجه ديگر نمايش چنين سنت. بپردازد
ني تحـت  تبليغ غير مستقيم اين وجه در توليدات مختلف رويكرد جامعـه را در يـك دوره زمـا   

  .دهد تأثير قرار مي
  نگاري عروسي آداب و سنن، عروسي، مراسم عروسي دزفول، مردم: ها كليدواژه
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  مقدمه 

در ايـن مراسـم، آداب و   . شـد  ها محسـوب مـي   ترين آيين در گذشته، مراسم ازدواج از مهم
تنـوع ايـن   . شـد  ها، اشعار و ديد و بازديدهاي گوناگون و متنوعي اجرا مي ها، ترانه سنن، شادي

در . ها براي مردمان با اهميـت و مهـم بـوده اسـت     دهد كه تا چه ميزان اين آيين آداب نشان مي
شـد كـه    اغلب مناطق كشور، جهت برگزاري و برپايي مراسم ازدواج بيش از سي آيين اجرا مي

ر توان اين كاركردهـا را در چنـد محـو    در مجموع مي 1.اي داشتند همه آنها نيز كاركردهاي ويژه
موضـوعاتي كـه امـروزه در    . آفريني و انسجام خلاصه كـرد  همبستگي، همدلي، همياري، شادي

  .شود مراسم ازدواج ديده نشده و كمتر به آنها پرداخته مي
بخـش،   هاي شـادي  نيز همچون ساير نقاط كشور مشحون از مؤلفه 2مراسم ازدواج در دزفول

هـا از   كردند، كدورت ام و آشنايان شركت ميدر اين مراسم اقو. بخش بود انسجام آفرين و ياري
شد، نوعي همبستگي و همـدلي محلـي ايجـاد     ها محكم مي ها و دوستي رفت، صميميت بين مي

در ايـن مراسـم احتـرام بـه     . گرديد و افراد به طور مداوم در حال تجربـه همزيسـتي بودنـد    مي
را در افراد خـانواده ايجـاد    پذيري هاي بعدي نوعي جامعه بزرگان خانواده و آموزش آن به نسل

تـوان بـا    ها شايد بـه شـكل امـروزي قابـل اجـرا نباشـند امـا مـي         در مجموع، اين آيين. كرد مي
  .سازي آنها در جهت احياي كاركردهاي مورد نياز امروز گام برداشت مناسب

  :هاي مراسم ازدواج در دزفول اشاره شده است در اين مقاله به برخي آيين

                                                      
، ويژه آداب و سـنن  13فصلنامه فرهنگ مردم، ش  :اطق مختلف كشور رجوع كنيد بهبراي آگاهي از مراسم ازدواج در من.  1

  .ازدواج
 .باشد از نگارنده مقاله ميهاي مربوط به مراسم ازدواج در دزفول  نگاري اغلب مردم. 2
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  )qessa konun(ون ه كنصق

در اين مراسم، مادر خواسـتگار بـه اتفـاق    . قصه كنون يكي از مراحل آغازين عروسي است

به طور معمول موضوع . اند رود كه انتخاب كرده دختر بزرگ و عروس خود به خانه دختري مي

كند و پس از بررسي و تبادل نظر، مسئله انتخاب دختري مناسب،  ازدواج پسر را مادر عنوان مي

در گذشته ابتدا درباره دختراني كه احتمالاً در فاميل پدر يا مادر بودنـد بحـث و   . شود مي مطرح

چنانچـه  . گرفـت  شد تا سرانجام يكي از آنها مورد پسند و توافق خانواده قرار مي گفت و گو مي

ر گرفتند و اگـر د  شد دختران همسايه را در نظر مي در فاميل پدر يا مادر، دختر مناسبي پيدا نمي

رفتنـد كـه دختـر دم بخـت در نظـر       هـايي مـي   رسيدند، به سراغ زن اين مورد هم به نتيجه نمي

هـاي   گفتند كه به طور معمول چندين دختر را با ويژگـي  مي» دلاله«داشتند؛ به اين گروه از زنان 

  .كردند ها را در اين زمينه راهنمايي مي شناختند و خانواده مختلف مي

  )zanun gardun(زنون گردون 

است از مراحل ازدواج كه در گذشته بسيار قوي و پررنگ بود و طي دو نوبت انجام  رسمي 

  :گرفت مي

در مورد چند دختر سرانجام مادر خانواده همراه يك يا دو   پس از تفاهم: زنون گردون اول

ن ها؛ نحوه صـحبت كـرد   در اين آمد و رفت. رفت نفر از نزديكان به خانه دختران مورد نظر مي

ايـن گونـه   . گرفـت  دختر، لباس پوشيدن، زيبايي و كليه حركات و سكنات او زير نظر قرار مـي 

  .گرفت ها حتي نظافت فرش و قالي و موكت منزل دختر را نيز در برمي كنجكاوي

شد اما اگر دختر مطلوب  به طور معمول، در ابتدا نيت اين رفت و آمدها پنهان نگهداشته مي

  .كردند  گرفت آن را آشكار مي پسر قرار ميو مورد پسند خانواده 
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 )daloli( وليدل

بعد از انتخاب دختر مورد نظر مادر پسر، به همراه يكي از نزديكان و گاهي به اتفـاق دلالـه   

پدر و مادر دختر نيز پس از ايـن جلسـه چنانچـه موافـق بودنـد      . رفت به خواستگاري دختر مي

خانواده دختر پس از چند رفـت و آمـد و بـا ديـدن     به طور معمول . كردند شروع به تحقيق مي

اصرار خواستگار، موافقت اوليه و تلويحي خود را اظهار كـرده و پاسـخ قطعـي و اصـلي را بـه      

دادند و  اي ترتيب مي پس از بررسي كامل در صورت موافقت، جلسه. كردند زمان بعد محول مي

طلوب بود، موافقت نهـايي خـود را   چنانچه صورت و سيرت پسر م. ديدند پسر را از نزديك مي

  . گويند يعني بله گفتن مي )âre dâyen( 1اين پاسخ را آره داين. كردند اعلام مي

  )âre dâyan(داين  هآر

كردند و در ضـمن رفـت و    خانواده پسر براي جلب موافقت نهايي خانواده دختر تلاش مي

دادنـد و سـعي    توضـيح مـي   هاي پسر را براي والـدين عـروس   آمدها وضعيت كار و توانمندي

خانواده دختـر در صـورت توافـق بـا     . داشتند بدين وسيله موافقت خانواده دختر را جلب كنند

  . كردند شرايط پسر موافقت نهايي خود را در اين مرحله اعلام مي

  )kadxodoyi( 2ييخددك

همراهي و سفيدهاي خانواده پسر براي  پس از توافق دو خانواده، چند نفر از بزرگان و ريش

                                                      
  دادن، گفتن . 1
   .دخالت بزرگان براي اصلاح امور .2
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رفتند و در مقابل خانواده دختر نيز تعـدادي از   ياري كردن پسر در امر ازدواج به خانه دختر مي

دادند تا با مشاركت و همفكـري بزرگترهـا كـار بهتـر      بزرگان خود را در اين مراسم شركت مي

 دهند به طـور معمـول در   هاي بزرگترها مي در اين محفل كه همگي گوش به حرف. انجام شود

  . شد گيري مي گفتند، تصميم يا شيربا مي 1مورد مهريه و شيربها كه در گذشته به آن شيروا

كرد و  پدر عروس اغلب به خاطر احترام به حضور بزرگان مقداري از مبلغ شيربها را كم مي

پـس از توافـق پسـر يـا تـازه      . با جايگاه آن بزرگان داشت البته ميزان كاهش آن رابطه مستقيمي 

بوسـيد و   جهت احترام به خانواده دختر با اجازه بزرگان دست پدر يا بزرگتر دختر را مـي داماد 

گاهي به دلايل مختلفي مبلغ شيربها به خانواده پسـر  . گفتند همگي به پسر و دختر مبارك باد مي

شد و اين پول با اضافاتي صرف خريد پارچه و لباس، طلا و غيره بـراي عـروس    برگردانده مي

  . گرديد مي

 )širini xoron(ون شيريني خور

حاضـران در  . پس از انجام مراسم خواسـتگاري و كدخـدايي نوبـت شـيريني خـوردن بـود      

با ذكر نام خدا و صلوات بر محمـد  ) ص...(مجلس كدخدايي به مباركي و ميمنت سنت رسول ا

اي  ادهاگـر خـانو  . شـدند  مند مـي  اي كه بدين منظور گسترده شده بهره از سفره) ص(و آل محمد

در گذشـته  . كرد هاي مختلف نداشت به كمتر از آن اكتفا مي اي با شيريني استطاعت چيدن سفره

. كردنـد  هـا پـذيرايي مـي    هايي كه استطاعت مالي كمـي داشـتند بسـيار سـاده از مهمـان      خانواده

نگارنده خود صفا و فضاي بسيار معنوي آن مراسم ساده را با تمـام وجـودش احسـاس كـرده     (

  .)است

                                                      
  . به معني بها و ارزش است» وا«پسوند . 1
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 )nešhuna vanun( نوننشونه و

پس از موافقت نهايي خانواده دختر، خانواده پسر بـا خوشـحالي و شـعف بسـيار بـه خانـه       

هر بار نيز شيريني و كادو . شوند تر  تر و خودماني كردند تا با هم صميمي عروس رفت و آمد مي

مقـداري شـيريني،    كوچكي به همراه) ظرف(پس از چند بار رفت و آمد با تهيه تاس . بردند مي

يك قطعه طلا و مقداري پارچه نزد والدين دختر رفته و با اهداي اين وسـايل نشـان يـا نشـانه     

شـد تـا    در اين مرحله، بين دو خانواده در كليه مسائل تبادل نظر انجام مـي . گذاشتند دختر را مي

ه نـامزدي ايـن   چند روز بعد داماد با خريـد حلق ـ . توافقي كلي و در اصطلاح تفاهم ايجاد شود

  .رساند مرحله را به انجام مي

در اين مرحله، خواستگاري به پايان رسيده و توافق هر دو خانواده براي : زنون گردون دوم

اي بـراي دعـوت اقـوام،     زنـون گـردون دوم مرحلـه   . شـد  تاريخ و محل عروسي نيز تعيين مـي 

بدين شكل كـه تعـدادي   . آشنايان، دوستان و همسايگان به منظور حضور در جشن عروسي بود

هاي  ها و ساير اقوام نزديك به خانه ها، عمه از زنان خانواده داماد و عروس مانند خواهران، خاله

خويشان و دوستان رفته و به شكل حضوري از آنها جهت شركت در عروسي دعوت بـه عمـل   

  . آوردند مي

 )mar borun( رونب 1رم

درگذشـته در  . مجلس عقدكنان يا مر برون اسـت  ترين بخش ازدواج همانا ترين و اصلي مهم

شـدند و دو   اي از فاميل در منـزل عـروس جمـع مـي     مراسم عقدكنان، دو خانواده به همراه عده

                                                      
  مهريه . 1
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دو . كردنـد  ها يا آشنايان عروس و دامـاد در ايـن مراسـم شـركت مـي      روحاني از طرف خانواده

ي در مورد تعيين مبلغ مهريه و ساير هاي قبل نشستند و با توجه به توافق روحاني در كنار هم مي

  . كردند مسائل مربوط به آن خطبه عقد را جاري مي

 )nemek taxšun( 1شونتخ كنم

خـانواده دامـاد، خـانواده    . شـد  بعد از اتمام عقد به طور معمول يك مهماني ساده برگزار مي

زمـان ايـن   . دتر شـون  كرد تا هر دو خانواده به هم نزديك عروس را براي صرف شام دعوت مي

  .شد گير كردن خانواده عروس داده مي مهماني يك يا دو هفته پس از عقد و براي نمك

 )rax borun(برون  2خر

رفتنـد و چنـد    خانواده داماد به همراه خانواده عروس، چند روز قبل از عروسي به بازار مـي 

لايـي را بـه همـراه    سپس خانواده داماد، قطعـه ط . كردند قواره پارچه براي عروس خريداري مي

دادنـد تـا    هـا را بـه خيـاط مـي     فرستادند و پارچـه  هاي خريداري شده به خانه عروس مي پارچه

  . هاي مورد نياز عروس را آماده كند لباس

  ) ketun vanun( نونكتون و

پس از مراسم رخ برون كه به مدت سه يا پنج يا هفت شب متوالي قبـل از حنابنـدان انجـام    

                                                      
  چشيدن، نمك گير شدن . 1
  رخت و لباس . 2
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اماد مقداري حنا به همراه شيريني و ديگر وسايل مورد نياز را به خانه عـروس  شد خانواده د مي

هـاي   درگذشـته قسـمت  . فرستاد تا حنا را روي نوك انگشتان و كف دسـت عـروس بمالنـد    مي

داشـتند تـا    بستند و تا صبح در همان حالـت نگـه مـي    حنابندي شده را با پارچه سبز اطلسي مي

  . معروف بود» گل مشتي«ماليدند به  در كف دست عروس ميحنايي را كه . كامل رنگ بگيرد

 )xalatuna( 1نخلعتو

چند روز قبل از عروسي خانواده عروس براي پدر، مادر، خواهران، برادران و اقوام نزديـك  

ايـن  . كردنـد  هايي تهيه كرده و به عنوان خلعتونه به آنهـا هديـه مـي    داماد متناسب با سن پارچه

دوختند و ايـن عمـل    ني بودند و رسم بود كه آنها را براي شب عروسي ميها اغلب پيراه پارچه

  .دانستند را نشان خوشحالي و رضايت اقوام داماد از كار خانواده عروس مي

 )sar johozi( 2زيسر جه

يك روز قبل از عروسي، جهيزيه عروس را در حياط خانه يا جاي مناسب و بزرگـي ماننـد   

همچنـين از تمـام وسـايل    . دعوين به عنـوان شـاهد آنهـا را ببيننـد    چيدند تا م اتاق پذيرايي مي

پس از بردن جهيزيه به خانه داماد وسيله يا شيئي قيمتي و بـا  . كردند برداري مي جهيزيه صورت

  . دادند ارزشي را به عنوان سرجهازي به عروس مي

  

                                                      
  پارچه پيراهني اهدايي . 1
  جهيزيه  سر. 2
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  ون يا جهازكشون جهاز بر

هلهله و شادي جهيزيه بـه خانـه دامـاد     بعدازظهر روز قبل از عروسي، با مراسم خاص و با

در گذشته حمل جهيزيه از خانه عروس به خانه داماد توسط افراد به صورت پيـاده  . شد برده مي

چيدنـد و روي   گرفت اگر راه نزديك بود وسايل سبك را درون خوانچه مـي  يا با قاطر انجام مي

گذاشت و بـه خانـه دامـاد     سر مي پوشاندند و يك نفر خوانچه را روي آن را با پارچه سبزي مي

هـا و قاطرهـا بسـتگي بـه      تعـداد خوانچـه  . كردند برد و وسايل سنگين را با قاطرها حمل مي مي

مقدار جهيزيه داشت و گاهي تعداد زيادي خوانچه و قاطر پشت سر هم در يك رديف حركـت  

ه بيشـتر  كردنـد و بـراي جلـب توج ـ    صاحب قاطرها جلو كاروان جهيزيه حركت مي. كردند مي

ها از فاصـله دور   بستند تا آنجا كه صداي اين زنگوله هاي بزرگي بر دو طرف قاطرها مي زنگوله

هـا و محـلات    كردند و از كوچه گاهي براي حمل جهيزيه مسير را طولاني مي. شد نيز شنيده مي

 ـ ها و جلودارها از خانه بيـرون مـي   گذشتند و مردم با شنيدن صداي زنگوله مختلف مي د و آمدن

سپس به محض رسيدن كاروان جهيزيه به خانه داماد اين وسايل بـا  . كردند جهيزيه را تماشا مي

  . شد سليقه خاصي در اتاق عروس چيده مي

  : جهيزيه قديم مردم دزفول عبارت بود از

اي با يـك تُنـگ دهانـه     هاي پهن و كنگره يك ظرف ورشويي گود مانند با لبه: آفتابه سلبچه

رفت و حكم يك دستشويي سـيار   ها به كار مي دار بود كه براي شستن دست مهمان بلند و دسته

  . داشت

از ايـن  . شـد  هاي رنگانگ بافتـه مـي   هاي برنج يا گندم و با نخ ظرفي دردار كه از ساقه :كپو
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   1.كردند وسيله براي نگهداري وسايل خياطي نيز استفاده مي

هـاي كوتـاه كـه درون آن بـا يـك ورق       صندوق بزرگ و چـوبي و دردار بـا پايـه   : يخدون

كردنـد و ايـن    گالوانيزه پوشانده شده و بيرون آن را نيز با نوارهاي فلزي رنگارنـگ تـزيين مـي   

  . گرفت صندوق برخلاف نام آن براي نگهداري لباس مورد استفاده قرار مي

  . تُغار چوبي براي تهيه خمير: جفنه

  . و مدارك اي چوبي براي نگهداري اسناد صندوقچه: مجري

بنـدي كـه بـراي نگهـداري قـوري و اسـتكان و        اي چوبي و قسـمت  صندوقچه: هزار پيشه

  . گرفت نعلبكي مورد استفاده قرار مي

اي گشـاد داشـت و بـراي حمـل و نگهـداري آب       تُنگي مسي و مخروطي كه دهانه: مسقنه

  . شد استفاده مي

نعلبكـي چـاي در آن قـرار     سيني كوچك ورشويي كه يـك اسـتكان و  ): فرمانبر(فرمون بر 

  . شد گذاشتند كه به صورت بيضي يا مستطيل ساخته مي دادند و جلو مهمان مي مي

  . شد هاي دستي كه از الياف حصيري تهيه مي بادبزن: بابزن

  آتش گردان : تش گلن

 )das razun( زوندس ر

اي طـلا يـا    عـه در شب قبل از عروسي، خانواده داماد مقداري حنا تهيه كرده و به همـراه قط 

فرستادند و ضمن پايكوبي و شادي در خانه عروس بـا آداب   اي پارچه به خانه عروس مي قواره

                                                      
  . رود به شمار مياز صنايع دستي منطقه  در حال حاضر. 1
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ماليدند و البته پس از زمان كوتـاهي   خاص خود مقداري از حنا را كف دست و پاي عروس مي

اقوام و بستگان بسيار نزديك نيز بـه شـوخي بـه سـر و     . شست عروس دست و پاي خود را مي

در گذشـته،  . سـاختند  ماليدند و بدين شكل شادي خـود را نمايـان مـي    همديگر حنا مي صورت

بسـتند و   هاي سه گوش اطلسي سبز رنگ مي ها دست و پاي عروس را با دستمال برخي خانواده

  .شست داشتند و عروس صبح فرداي حنابندان آنها را مي تا صبح به همان حالت نگه مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

در خانه عروس، باقيمانده حنا را بـه خانـه دامـاد    ) حنابندان(اسم دس رزون پس از اتمام مر

مراسم حنابندان در خانه داماد شور و حال ديگري داشت زيرا دوستان نزديـك دامـاد   . بردند مي

انداختند به گردش حلقه زده و با شادي و آواز محلي مراسم  پس از آن كه او را روي تشك مي

گاهي داماد از وسط ايـن حلقـه پـر سـر و صـدا خـود را       . كردند ميجشن عروسي را پرشورتر 

هاي جوان داماد دوباره او را گرفته و به زور دست و پـاي او   ل كرد اما هم سن و سا خلاص مي

  . ماليدند نشاندند و به دست و پايش حنا مي بستند و روي تشك مي را مي
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  )sar pušun( رپوشونس

رفتنـد و در آنجـا بـه شـادي      اده داماد به خانه عروس مياي از خانو عصر روز عروسي، عده

سپس چند نفر از زنان خـانواده  . سر پوشون» 1م امُم«: گفتند پرداختند و با صداي آهنگين مي مي

دادنـد و يـك پيـراهن بـه او هديـه       ماندند و عـروس را آرايـش و زينـت مـي     داماد در آنجا مي

مـادر  . گـردد  شب عضوي از خانواده داماد محسـوب مـي  كردند به نشانه اين كه عروس از ام مي

كردنـد تـا بـا زنـدگي      عروس و مادر داماد در چنين مجلسي، عروس را راهنمايي و ارشـاد مـي  

به مادر داماد داشت در مقابـل ديـدگان    مادر عروس در حالي كه چشمي . جديد هماهنگ گردد

اشته باشـد و موجبـات نـاراحتي و    كرد كه احترام خانواده شوهر را د او دخترش را نصيحت مي

هاي بزرگان طايفه زنـدگي   اختلافات احتمالي را فراهم نكند و سعي كند با بكارگيري راهنمايي

  .خوب و خوشي براي خود و شوهرش ايجاد كند

 )bey barun( رونبي ب

اي  شد و خانواده عروس ظهر آن روز عده در گذشته، بي برون، عصر روز عروسي انجام مي

كردند و براي استقبال از خانواده داماد كـه بـراي بـردن     تگان خود را براي ناهار دعوت مياز بس

شـد بـه    غذايي كه ظهر روز عروسي در خانه عروس تهيه مـي . شدند آمدند، آماده مي عروس مي

طور معمول عبارت بود از نان چربي و بادمجان و غذاي شب عروسي كه در خانه دامـاد آمـاده   

  . لاپلو، ماست و تربچه بودگرديد، باق مي

نشسـتند و بـا دسـت غـذا      هـا مـي   دور خوانچـه  هـا  گذاشتند و مهمـان  پلو را در خوانچه مي

                                                      
  ام  من آمده .1
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. ريختنـد  ها را روي هم در خوانچه مي شد كه آن گاهي چلو و خورشت نيز تهيه مي. خوردند مي

  . رسيد بعد از خوردن غذا و شادي، زمان آوردن عروس فرا مي

زن، سـرناچي و تنبـورزن بـه     شدگان و چندين دايره اي از دعوت همراه عده خانواده داماد به

لازم به ذكـر اسـت نزديـك    . كردند نواختند و شادي مي رفتند و در ميان راه، مي خانه عروس مي

همچنـين اگـر   . كردند منزل روحانيون به منظور احترام به آنان از نواختن موسيقي خودداري مي

. شد ي سوگوار بودند، به احترام آنها نيز از نواختن موسيقي خودداري ميا در يك محله، خانواده

  : خواندند رسيدند، با هم مي وقتي به در خانه عروس مي

اُو مرُوب بِي ممم   

  ام عروس را ببرم من آمده

ّلهاَ زِيرِ ك بِي ُرمب   

  عروس را از اتاقي كه برايش آرايش شده ببرم 

كردند و دقايقي چند، خانواده و همراهان داماد  خانواده عروس، در را باز نمي در اين هنگام،

اين كار براي اين بود كه اشتياق داماد و همراهان را براي بـردن  . گذاشتند را پشت در معطل مي

شد، خانواده داماد وارد خانـه عـروس    پس از آن كه در به روي آنان باز مي. عروس، بيشتر كنند

پـدر، مـادر و خـواهران دامـاد،      سـرانجام طـي مراسـمي    . كردند روع به شادي ميشدند و ش مي

  .بردند عروس را با خود مي

بردند و در غير ايـن صـورت    اگر فاصله خانه عروس تا خانه داماد كوتاه بود، او را پياده مي

سـر او   بـر » بادلـه «اي سبز رنگ به نام  او را سوار بر اسب كرده و چادر سفيدي به همراه پارچه

  . گرفتند اي بزرگ نيز در برابر عروس مي كشيدند و آيينه مي

كـه   هنگـامي . پوشيدند معمولاً سبز رنگ بود هايي هم كه زنان همراه داماد و عروس مي لباس

رسيدند، مرغي را كه مادر عروس از قبل تزيين و آماده كرده بود، پيش پاي  به در خانه داماد مي
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  : خواندند ند و اين شعر را ميبريد عروس و داماد سر مي

مارِ بِي اَ جا يِ                                                                مرغَ بياركتا بِي يار، د  

   .مرغ را بياور به جاي يك مرغ، دو مرغ بياور! اي مادر عروس

  : اندندخو باريد، اين شعر را مي در ضمن اگر هنگام بردن عروس، باران مي

يتپِي گلُپُِي   ِري ومنْبِي يرََخ  

  . بارد كه هر قطره آن به اندازه دهان پر است، قدم عروس ما مبارك است باران درشتي مي

) صـندلي (رسـيدند، آنهـا را روي سـكملو     پس از اين كه عروس و داماد به خانه دامـاد مـي  

پاشيدند و مـادر دامـاد نيـز     بر روي آنها نقل ميكردند؛  نشاندند و دور آنها شادي را آغاز مي مي

همچنين پدر داماد مقداري نقل و شيريني . داد مقداري هل و قند ساييده شده به افراد حاضر مي

  . ريخت همراه با چند سكه رايج روي سر آنها مي

 ) شادباش( ša bowš شوشب

آنهـا را روي صـندلي در    آوردند، در شب عروسي بعد از اين كه عروس را به خانه داماد مي
زن  كردنـد و دايـره   هاي عروس و داماد به گردشان شادي مـي  نشاندند و خانواده وسط حياط مي
دار خود موسـيقي ايـن    با دايره خلخال

لحظات شيرين و به يادماندني را اجـرا  
به طور معمـول مبلغـي را كـه    . كرد مي

ــوان   ــه عن ــاد ب خــانواده عــروس و دام
دادنـد،   د مـي شبوش به عروس و دامـا 

نزديكـان  . بخشـيدند  زن مي آنها به دايره
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مبلغ شبوش را به چندين برابـر بيشـتر بـه    ) زن دايره(دادند او  زن مي نيز هر مبلغي را كه به دايره
  . زدند مي 2ها كل ن و ز 1كرد نام آن شخص اعلام مي

  )das be das( دس به دس

در، عمو، دايي يا پدر داماد دست عروس در اين مراسم يكي از محارم عروس مانند پدر، برا

ايـن كـار نمـاد و نشـانه     . گفتنـد  گذاشت كه به اين كار دست به دست مي را در دست داماد مي

پـس از ايـن مراسـم نمـاز شـب عروسـي ادا       . اتحاد و وفاداري عروس و داماد تا آخر عمر بود

  .شد مي

  )ruze sobhi( صبحي روز

، صبحانه مفصلي به عنوان ناشتاي عروسي تهيه و بـا  در فرداي روز عروسي خانواده عروس

صبحانه عبارت بود از مقداري شيربرنج، سرشير، نان و . فرستادند آداب خاصي به خانه داماد مي

دادند و پارچه سبز نـازكي   در ظروف چيني اعلا و درون خوانچه قرار مي ناشتايي را. شيره شكر

  . برد يك نفر خوانچه را به خانه داماد ميكشيدند و صبح  روي آن مي» بادله«به نام 

سـاعاتي پـس   . فرستادند به طور معمول يك قطعه طلا نيز به همراه صبحانه براي عروس مي

رفتند و به همـراه خـود    از صرف صبحانه، خانواده عروس براي گفتن مباركباد به خانه داماد مي

تزيين كرده بودند بـه خانـه دامـاد    يك يا دو مرغ بريان و مقداري حلواي محلّي كه روي آن را 

  .بردند مي

                                                      
  . بودزن  نوعي احترام و تشكر توسط دايره اعلام چند برابر مقدار اهدايي صرفاً. 1
  . ها ان در دهان با صداي بلند توسط زنفرياد شادي، هلهله، نوعي چرخش زب. 2
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  )so ruza( 1هسو روز

داماد بـه اتفـاق پـدر،    . شد به نام سو روز انجام مي در بعدازظهر روز سوم عروسي، مراسمي 

رفتند و پس از صرف شيريني، داماد دست  برادران و اقوام نزديك خود به خانه مادر عروس مي

امـروزه ايـن   . كرد اي به داماد تقديم مي روس در مقابل، هديهبوسيد و مادر ع مادر عروس را مي

در ضـمن  . گوينـد  نيـز مـي  » بوسان دست«شود و گاهي به آن  ناميده مي» مادرزن سلام« مراسم، 

 2مراسم، خانواده عروس مقداري شيريني كه در گذشته عبارت بود از شكر پنير، نقل و هيل قند

  . دادند به خانواده داماد مي

   )ri gošun( يا ري گُشون) sošova(3شوو سو

شب سوم عروسي و گاهي سه شب بعد از شب عروسي، مهماناني كه در عروسـي شـركت   

شدند و ضمن شـادي، بـا آداب خاصـي، هـدايايي بـه عـروس        داشتند، در خانه داماد جمع مي

ورت پـول  بـه ص ـ » ريِ گُشون بيشتر«. گفتند مي) پاتختي(» ري گُشون«دادند كه به اين هدايا  مي

  . نقد يا طلا بود

نوشـت و آن را بـا    گرفـت و هـدايا را مـي    در اين مراسم، يك نفر، قلم و كاغذ به دست مي

  .گرفت دهندگان انجام مي ثبت هدايا براي جبران محبت هديه. كرد صداي بلند اعلام مي

                                                      
  ) روز سوم عروسي(سه روزه . 1
  . آوردند صورت پودر درميه ل و قند كه بمخلوطي از ه. 2
  پاتختي  :)شب سوم(سه شبه . 3
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  )hafta berârun(رارون هفته ب

انواده عـروس، عـروس و دامـاد را    اولين جمعه پس از عروسي و بعد از مراسم سه شبه، خ

اي به تناسب تـوان مـالي و    كردند و پس از صرف شام، هديه براي شام به خانه خود دعوت مي

گذاري اين مراسم به هفته برارون اين بود كـه در   علت نام. كردند سليقه خود به ايشان تقديم مي

افتخـار عـروس و دامـاد و    يعني اين مهمـاني بـه   . كردند اين مهماني برادران عروس شركت مي

  . دادند اي به او مي برادران عروس نيز هر كدام هديه. شد برادران عروس برگزار مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )jom?ah girun( ه گيرونجمع

، )هـر هفتـه  (بعد از مراسم سه شبه و هفته برارون، به مدت چهار هفتـه روزهـاي پنجشـنبه    
آمد و او را بـه   صر پنجشنبه مادر عروس ميبه اين ترتيب كه ع. رفت عروس به خانه پدرش مي

رفتند و پس از  به خانه عروس مياش  برد و روز جمعه داماد به همراه خانواده خانه خودشان مي
  . معروف بود» جمعه گيرون«اين مراسم به . گرداندند صرف شام، عروس را به خانه خود برمي
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  ) pâgošun( پاگشون

ايـن  . شد دعوت آنان بـه پاگشـون بـود    و داماد داده مي كه به افتخار عروس  آخرين مهماني

گرفت كه عروس و داماد براي رفتن به خانه نزديكان، رودربايستي  ها براي اين انجام مي مهماني

هـا ابتـدا از طـرف پـدر و مـادر        مهمـاني . را كنار بگذارند و با فاميل يكديگر بيشتر آشنا شـوند 

ن و بـرادران عـروس و پـس از آن نوبـت بـه اعضـاي       شد و بعد از آن خواهرا عروس آغاز مي

  . رسيد خانواده داماد مي

در گذشته، . شد ها، هدايايي از طرف ميزبان به عروس و داماد تقديم مي در تمام اين مهماني

ها هدايايي از قبيل پيراهن، پارچـه و مقـداري آجيـل شـامل كنجـد،       مادر عروس به همه مهمان

  .شود كرد اما امروزه چنين رسمي انجام نمي ير مواد تعارف ميشاهدانه، بادام، تخمه و سا

  عروس   لباس

شد كه امروزه جـاي خـود را    لباس عروس در گذشته از پارچه اطلسي به رنگ سبز تهيه مي

  . لباس عروس عبارت بود از پيراهن بلند، گل بهار و دامن پفي. به رنگ سفيد داده است

هاي مصنوعي كوچكي تزيين شده بود و روي  كه با گل گل بهار عبارت بود از پارچه توري

دادند كه با  هاي كوچك رنگي نيز در اطراف آن قرار مي بعدها لامپ. شد سر عروس انداخته مي

  : خواندند شد و دوستان عروس اين شعر را مي باطري روشن مي

  ن، دو ابرو كمونيگل بهار تويي جان م                   گل بهار تويي ماه من، مه آسموني 
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